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 طاهره ايبد
 تصويرگر: حديثه قربان

قصّه

تينا و مامانش رفتند توي خيابان 
قديمي  ساختمان  يك  پشتي. 
همه ي  شيشه ي  بود.  آن جا 
پنجره هايش شكسته بود. يك 
ساختمان  در  بالاي  تابلو 
بود. تابلو كج بود و لقَ 
لق مي خورد. روي تابلو 
عكّاسي  بود:  نوشته 

خيال.
تينا گفت: «آن جا 
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يك عكّاسي است.»
مامان گفت: «اين جا كه قبلاً عكّاسي نبود.»

تينا دويد طرف ساختمان و گفت: «بدو مامان، مي خواهم 
تندي برگردم، يك دگمه براي چشم خرسي پيدا كنم.»

توي ساختمان هيچ كس نبود. رنگ راه پلّه ها چرك و زرد 
شده بود. گچ هاي ديوار ريخته بود. بوي رطوبت مي آمد. 

تينا از پلّه ها بالا دويد. مامان داد زد: «صبر كن تينا!» 
يك در چوبي كهنه باز بود. در، دستگيره نداشت. عكّاس 
روي صندلي نشسته بود و چاي استكاني اش را هورت 
مي كشيد. تينا گفت: «سلام، تندي عكس من را بگيريد، 

بروم.»
مامان گفت: «سلام!»

پيرمرد به اتاق عكس اشاره كرد. تينا دويد توي اتاق و 
روي صندلي نشست. عكّاس آمد و گفت: «عكس براي 

كجاست؟»
تينا و مامانش با هم گفتند: «بيمه!»

عكّاس نورافكن ها را توي صورت تينا روشن كرد و
گفت: «به هيچ چيز فكر نكن! آماده!»

تينا فكر كرد: «حيف! اگر خرسي هم بيمه بود، او را پيش 
يك دكتر چشم مي برد تا برايش يك دگمه، شبيه دگمه ي 

قبلي پيدا  كند.»
عكّاس توي صفحه ي نمايش نگاه كرد و گفت: «گفتم به 

هيچ چيز فكر نكن!»
مامان شانه ي تينا را گرفت و گفت: «آرام بشين، تينا 

جان!»
تينا گفت: «نشسته ام كه!»

عكّاس گفت: «آماده!»
افتاد كه كمرش رنگي شده بود  تينا ياد خرگوشش 
و پاك نمي شد. فكر كرد اگر او هم عكس مي گرفت و 

بيمه مي شد، او را پيش دكتر پوست مي برد تا رنگ روي 
پوستش را پاك كند.

عكّاس توي صفحه ي نمايش دوربين نگاه كرد و گفت: 
«گفتم به هيچ چيز ديگر فكر نكن!»

تينا اخم كرد و گفت: «مامان!»
مامان گفت: «خب فكر نكن ديگر!»

تينا شانه اش را بالا انداخت و با خودش فكر كرد: «اگر 
دايناسورش را آورده بود، عكّاس جرأت نمي كرد با او 

بداخلاقي كند.»
عكّاس بلند گفت: «چرا به حرفم گوش نمي دهي، بچّه؟»

تينا گفت: «چه كار به فكر من داريد؟»
مامان گفت: «لطفاً زودتر عكس بگيريد. ما عجله داريم.»

عكّاس گفت: «خودتان مي دانيد. آماده؟»
تينا فكر كرد، كاش هر سه تايشان را آورده بود.

ـ سه، دو، يك! كليك!
نيم ساعت بعد شش عكسِ سه در چهارِ تينا 

حاضر شد. توي عكس ها خرگوش و دايناسور و خرس 
روي سر و پاهاي تينا نشسته بودند.


